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تت رحمیتتت اخݐ نݐ شن
 بسم ال الرحمن الرحیم

 اع$$$وذ ب$$$ال م$$$ن الش$$$یطان اللعی$$$ن الرجی$$$م، العب$$$د المؤي$$$د

الرسول المکرم ابوالقاسم محمد

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
ال و برکاته

 جوانان عزی$ز بدانن$د، م$ا ي$ک محرمی$تی داري$م. ي$ک وق$ت

گفته ب$ا همش$یر ه ات محرم$ی، ي$ا اينک$ه  می بینی شما، خدا 

ک$ه  با دخ$تر داداش$ت [مح$رم هس$تی]، همی$ن محرمیت ه$ا 

گرفته ب$ود، خیل$ی م$ن ت$وجه  شما می دانید. ما نوه مان زن 

٢شناخت رحمیت
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کردم، این سید اولد پیغمبر ي$ک خ$رده ن$اراحت ش$د.  نمی 

گفت: سلم من را برس$$ان،  محمد رفت پیش آقای وحید، 

ک$م و زي$$اد، ايش$$ان ب$$ه ش$ما مح$$رم اس$$ت. يعن$$ی  يک خ$$رده 

 ش$$ما مثل  آن نوه ت$$ان الن، زن مه$$دی آق$$ا ب$$ه ش$$ما مح$$رم

 اس$$$ت؛ ام$$$ا ای$$$ن محرمیت ه$$$ا ت$$$ا ح$$$تی آبجی ت$$$$ان، ای$$$ن

 محرمیت ها يک محرمی$ت عدالت فرساس$ت. باي$د ع$دالت

کن$د. باي$د ت$وجه  داشته باش$ید. مح$رم را، دنی$ا ن$امحرم می 

کن$$$د. ب$$$رادران  داش$$$ته باش$$$ید. مح$$$رم را دنی$$$ا ن$$$امحرم می 

ک$رده، گ$ر آبجی ت$ان ش$وهر رفت$ه، خ$ودش را درس$ت   عزیز، ا

گ$ر ش$وهر رفت$ه، خ$ودش را  به ت$و ن$امحرم اس$ت. خ$واهرت ا

ک$ه ای$ن درس$ت ک$رده، ب$ه ت$و ن$امحرم اس$ت. چ$ون   درس$ت 

 کردن ه$$$$ا مث$$$$ل ي$$$$ک جنب$$$$ه مغناطیس$$$$ی می مان$$$$د، ت$$$$و را
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کن$$$$د. خیل$$$$ی الن در دادگاه ه$$$$ا فس$$$$اد ب$$$$رادر  ن$$$$امحرم می 

 خواهری است. دلم می خواه$د ای$ن حرفه$ای م$ن را بروي$د

گری اس$$ت؛ کنی$$د. ي$$ک حرف ه$$ایی اس$$ت بی حی$$ا  تحقی$$ق 

گری اس$$ت، ب$$اطنش گری اس$$ت. زدن$$ش بی حی$$ا  ام$$ا باحی$$ا

گری است. يک حدی دارد. با حیا

 ما يک وقت جوان بوديم و خب می رفتیم پای منبر ، زياد

 می رفتیم. این آقای حاج عباس آقا، با او دوس$$ت ب$$وديم.

کردن$$د، ب$$ا آنه$$ا دوس$$ت کم$$ک می  ک$$ه ب$$ه فق$$را   م$$ن اينه$$ا 

کار به اينها نداشت. این آق$$ای آل طاه$$ا  بودم، حال خیلی 

ک$$رد، م$$ا رف$$تیم. ح$$ال آق$$ای محم$$ودی مري$$ض  را دع$$وت 

 شده، آخر هر موقع قم منبری های شاخصی داش$$ت. ي$$ک

 زم$$$انی بودن$$$د ديگ$$$ر، ح$$$ال انص$$$اری ب$$$ود، خیل$$$ی من$$$برش

٤شناخت رحمیت
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کس پس$ند ب$ود، ي$ک م$وقعی ترب$تی  خ$وب ب$ود؛ يعن$ی همه 

 ب$$$$ود؛ ام$$$$ا ي$$$$ک م$$$$وقعی محم$$$$ودی ب$$$$ود. ايش$$$$ان آق$$$$ای

کرد و حال پدر آقای ح$اج عب$اس  محمودی را منبر دعوت 

گفت برو، ما رفتیم. رفتیم و يک شب ايش$$ان ص$$حبت  آقا 

کرد به جوان$$ان، عط$$ر بزنی$$د اش$$کال کرد، رو   کرد. صحبت 

 ن$$دارد. ح$$ال ي$$ک مش$$ت ه$$م پس$$رهايش دانش$$جو بودن$$د،

ک$$م ش$$ده، ي$$ک ک$$ه ح$$ال الحم$$دل خیل$$ی   (يک زمانی ب$$ود 

کونی ب$$ود! يعن$$ی اينق$$در تن$$گ ب$$ود، ق$$الب  شلوارهای قالب 

گفتیم چ$را؟ وق$$تی می پوش$$د  کونشان پیدا بود) ، آن وقت 

 ي$$$ک دفع$$$ه جم$$$ع می ش$$$ود. م$$$ن ه$$$ر چن$$$د در ن$$$وار اس$$$ت،

کونی اس$ت! الن م$$ن گويم، این ش$لوارها، ش$لوار ق$الب   می 

کن$$م، روز ب$ه درک رفت$$ن عم$ر اس$$ت.  باي$$د ام$$روز را مراع$ات 

٥شناخت رحمیت
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 ش$لوار بپ$وش، باب$ا بگ$ذار ي$ک ذره ای$ن آزاد باش$د. ای$ن چ$ه

 ش$$$$لوارهایی اس$$$$ت؟ ح$$$$ال خ$$$$انه آق$$$$ا از ای$$$$ن ش$$$$لوارهای

 همین ج$$$$وری ب$$$$ود! اينه$$$$ا هم$$$$ه يک ور نشس$$$$ته بودن$$$$د!

 این ج$$وری، نمی توانس$$تند درس$$ت بنش$$ینند. ای$$ن آق$$ا ه$$م

گف$$$ت اش$$$کال ن$$$دارد. زلف هايت$$$ان را روغ$$$ن ک$$$رد و   گل$$$ش 

گف$$ت:  بزنید اشکال ندارد و از این حرف ها. يک دفعه ه$$م 

 خانم ها مینی ژوپ اشکال ندارد! اما در ماشین ها خودتان

گ$$ر بخ$$واهیم ک$$ه جوابگ$$و، دي$$ديم ا کنی$$د! م$$ا ه$$م   را حف$$ظ 

کنی$$م، آبروي$$ش می رود، اول من$$بری  الن ب$$ه ای$$ن حمل$$ه 

 اس$$$ت. بع$$$د اينه$$$ا همیش$$$ه ي$$$ک جاس$$$وس دارن$$$د. يک$$$ی

ک$$ه الن هس$$ت، قب$$ول ک$$ه ای$$ن من$$بر را   دنبالش$$ان می آي$$د 

 کردن مردم را بیايند به این بگوين$$د. آره، همیش$$ه از اينه$$ا
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گف$$تیم، ب$$ه فلن$$ی بگ$$و م$$ن ف$$ردا ش$$ب،  دارند. ما هم ب$$ه او 

ک$$ه، چن$$د ک$$ه ت$$و س$$واد ن$$داری   رو به روي$$ت نشس$$ته ام. اول  

ک$$$ردی و ي$$$ک  وقت ه$$$ا از ده آم$$$دی و ي$$$ک ق$$$ال و ق$$$ولی 

گفتی عیب ن$$دارد، ي$$ا ح$$ديث و که،  گرفتی. تو بايد   چیزی 

ک$$ه مثل  ای$$ن  روايت بیاوری يا فتوای يکی از علما را بدهی 

 عی$$ب ن$$دارد. يک$$ی ه$$م ای$$ن دخ$$تر م$$ن ي$$ا ای$$ن مح$$رم، ت$$ا

گ$ویی مینی ژوپ ک$ه می   کجايش به من مح$رم اس$$ت؟ ت$و 

گ$$ر ج$$واب کج$$ايش مح$$رم اس$$ت؟ ج$واب ب$$ده. ا  بپوشد، تا 

گر ندادی، همان جا به حسابت می رس$$م.  دادی، دادی، ا

 این ديده بود، من را هم يک خرده می شناخت، این خب

 من پای منبرش هستم ديگر، رفتم و آن زمان آق$$ای ح$$اج

کن$$د خیل$$ی گلپايگانی، خدا رحمتش   آقا مهدی، پسر آقای 
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ک$ه پس$ر آقاي$$ان  به اصطلح با دس$تگاه دوس$$ت ب$ود. چ$$ون 

 را، آنه$$ا خیل$$ی ب$$ا اينه$$ا خوبن$$د. الن ه$م همین ج$$ور اس$$ت.

 الن من شنیدم پسر آقای بهجت، حتی ن$وار چی$$زی دارد،

 همیش$$$ه ب$$$ا آنه$$$ا ارتب$$$اط دارد. اينه$$$ا باي$$$د ارتب$$$اط داش$$$ته

 باش$$ند، آنه$$ا م$$واظب آق$ای بزرگوارش$$ان باش$$ند، مب$ادا ي$$ک

 ح$$$رف ن$$$اجوری بزنن$$$د. آخ$$ر آنه$$ا خیل$$$ی مت$$$دین هس$$$تند،

 می خواهند این مرجع تقلید يک وق$$ت ح$$رف ن$$اجور نزن$$د!

 (صلوات) ايشان رفت$$ه ب$$ود خ$$انه، پی$$ش ح$$اج آق$$ا مه$$دی،

 که يک نف$$ر اس$$ت بی س$$واد اس$$ت ب$$ا م$$ن ط$$رف ش$$ده. ح$$ال

ک$$ه بلن$$د ش$$ديم، ب$$ه ای$$ن آق$$ای  چه ج$$ور ش$$د؟ م$$ا از آنج$$ا 

ک$$ه ای$$ن  ای$$زدی برخ$$ورديم. پ$$در ای$$زدی ب$$ا خ$$ود ای$$زدی، 

ک$$ه گفت$$م  ک$رده، م$$ن ب$$ه ايش$$ان   زايشگاه ای$زدی را درس$$ت 
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گفت: آره، يک نفر ه$$م ب$$ود گفته،   حاج آقا ايشان این جور 

ک$$رد نخريدن$$د، رف$$ت ب$$ه ای$$ن کار   خیلی جوراب داشت، هر 

ک$ن جوراب ه$ای م$$ا را بخرن$$د. ک$ار  گف$$ت، ي$$ک   محم$$ودی 

گفت: دکان فلنی، سر نمی دان$$م  این آقای محمودی هم 

 چهار راه فلنی، يک جوراب های اينجوری دارد، خانم ه$$ا

 نروي$$د ای$$ن جوراب ه$$ا را بخري$$د، ای$$ن جوراب ه$$ا نمی دان$$م

گفت تا فردا هر چه جوراب داش$$ت فروخ$$ت.  بدن نماست، 

 آره، این ص$$بح، ح$$اج آق$$ا مه$$دی ي$$ک پ$$ولی می خواس$$ت از

گفت$$ه ب$$ود. ح$$ال  این ایزدی، رفته بود بگیرد، ایزدی به او 

 ای$$ن آق$$ا می خواس$$ت ب$$ه ح$$اج آق$$ا مه$$دی بگوي$$د، ای$$ن ه$$م

ک$$$ه م$$$ا را ببرن$$$د در ط$$$ويله! يعن$$$ی ببرن$$$د کن$$$د   ي$$$ک تلف$$$ن 

گفته ب$$ود ي$$ک بی س$واد، گفت تا به او   سازمان امنیت! می 
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گفت$$ه ب$$ود محم$$ودی،  ي$$ک دفع$$ه ح$$اج عب$$اس آق$$ا مه$$دی 

گوي$$د از گ$$ویی؟ حرف$$ش حس$$ابی اس$$ت، می   چ$$ه داری می 

ک$$رده، که ت$$و را فل$$ج  گفتی؟ این چه بی سوادی است   کجا 

ک$ه در کرده! این بی سواد است؟ ت$و بیس$وادی!   من را فلج 

 مقابل این لرزه به تو افت$$اده، خ$$ب ج$$وابش را ب$$ده. حرف$$ی

 ک$ه می زن$$ی ج$وابش را ب$$ده. هیچ چی$$ز م$ا ف$ردا ش$$ب رف$$تیم

 روبه رويش، يک دفع$$ه دي$$ديم بغ$$ل م$$ا آم$$د نشس$$ت، ح$$اج

ک$$ه  حس$$$ین چط$$$وری؟ ح$$$الت خ$$$وب اس$$$ت! م$$$ن ديش$$$ب 

ک$$$ردم می خواس$$$تم اينه$$$ا يک خ$$$رده ت$$$ر و تمی$$$ز  ص$$$حبت 

گف$$تی ک$$ه ت$و  گفت$$م ت$$ر و تمی$$ز باش$$ند، ای$$ن م$$وقعی   باش$$ند. 

 زم$$$ان پیغم$$$بر روغ$$$ن می زده، زم$$$ان پیغم$$$بر ي$$$ک روغن$$$ی

ک$$ه  بوده، این روغن می پريده. نه ای$$ن روغنه$$ای پ$$ارافین 

١٠شناخت رحمیت
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ک$$ه می خواهن$$د وض$$و بگیرن$$د آب لی  بزنند به زلفهايش$$ان 

 آن نرود، يا حم$$ام ب$$رود آب لی آن ن$$رود. آخ$$ر، ای$$ن ح$$رف

ک$$رد و  چیس$$ت ت$$و زدی؟ هیچ چی$$ز، خلص$$ه، ع$$ذرخواهی 

 اينه$$ا. ح$$ال می خواس$$تم ب$$ه ش$$ما بگ$$ويم، م$$ا از اول مب$$ارزه

که حال که امروز نیامده ايم   این جوری با اينها داشتیم. ما 

الن بخواهیم حرف نزنیم. توجه فرموديد؟

 حال عزیزان من، قربانتان ب$$روم، چش$$م، ي$$ک جنب$ه اله$ی

 دارد، ي$$$$ک جنب$$$$ه مغناطیس$$$$ی اله$$$$ی دارد، ي$$$$ک جنب$$$$ه

کن$$ی  شیطانی دارد. عزیز من، يک وقت می بینی نگاه می 

کن$$د؟  ب$$ا جنب$$ه ش$$یطانی. آن وق$$ت ش$$یطان ب$$ا ت$$و چ$$ه می 

گوي$$د ای$$ن مح$$رم اس$$ت. حواس$$ت جم$$ع اس$$ت ي$$ا ن$$ه؟  می 

 حض$$$$رت آيت ال اج$$$$ازه فرمودن$$$$$د م$$$$ن ای$$$$ن را بگ$$$$$ويم!
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فهمیدی؟ (صلوات)

کنی$$د. [مب$$ادا] کس$$ی را فل$$ج  گويايت$$ان   ...ک$$ه ش$$ما ب$$ا زب$$ان 

 حرف ه$$$ای ديگ$$$ری بزنی$$$د، بگویی$$$د ح$$$اج حس$$$ین ح$$$رف

کنید يا نه؟ (صلوات) گری زده است. توجه می  بی حیا

ک$$$ه ي$$$ک وق$$$ت ش$$$ما می بین$$$ی  ح$$$ال محرم$$$ی ای$$$ن اس$$$ت 

 محرم$$ی؛ ام$$ا پی$$ش زه$$رای عزی$$ز ن$$امحرمی، پی$$ش زين$$ب

که می آورد برای ش$$ما، ولي$$ت  کبری نامحرمی. محرمیتی 

گف$$ت گ$$ویی؟ چ$$را عب$$اس را راه ن$$$داد؟  کج$$ا می   اس$$ت. از 

 مح$رم نیس$$تی، ام$ا چه$$ار روز اس$$ت س$$لمان را ندي$$ده، عل$ی

 ج$$ان ب$ه او بگ$و بیاي$$د، م$$ن س$لمان را ب$$بینم. پ$س س$$لمان

کج$$ا ت$$و مح$$رم می ش$$وی؟ ممک$$ن اس$$ت در  مح$$رم اس$$ت. 

١٢شناخت رحمیت
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 عالم مبنا محرمی. عزیز م$$ن باي$$د محرمی$$ت ت$$و را مقام$$ات

کن$$د، يعن$$ی خ$$دا و رس$ول و امیرالم$$ؤمنین. چ$$را  ب$$ال امض$$اء 

کج$$ا  س$$لمان مح$$رم اس$$ت؟ ت$$و باي$$د مح$$رم ولي$$ت باش$$ی. 

که به غیر امر خدا و پیغم$$بر کاری   نامحرم می شوی؟ يک 

کنی به غی$$ر آنه$$ا. بی$$ا ت$$وجه کار   و زهراست [ انجام دهی]، 

گ$$ر ای$$ن را بفهمی$$$د و بنويس$$$ید و ک$$ن. وال، ا ک$$ار   ب$$ه ای$$ن 
کارت$$ان درس$$ت اس$$ت. اص$$ل  کارت$$ان ت$$وپ اس$$ت،   بفهمی$$د 

گ$$ر مح$$رم و ن$$امحرمی را  نادرس$$تی ديگ$$ر در ش$$ما نیس$$ت، ا

ک$$ه پیغم$$بر از دنی$$ا ک$$رد؟ وق$$تی   بفهمی$$د. مگ$$ر عب$$اس چ$$ه 

ک$$رده، که پیغمبر امض$$اء   رفت، مفسر قرآن است، مفسری 

 خیل$ی مفس$$ر ق$رآن اس$ت، خیل$$ی. تم$ام ق$$رآن را مث$$ل درس

 ت$$$وجه دارد. ح$$$ال [ مع$$$اويه] می بین$$$د ق$$$رآن را می خوان$$$د

١٣شناخت رحمیت
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کند. نمی تواند معاويه به او بگويد قرآن  عباس، معنی می 

کن$$د]. الن  را نخوان. خلیفه اسلم است [بايد حفظ ظاهر 

 در مملکت ما چه خبر است، چق$$در جلس$ات ق$رآن هس$$ت،

کجا معنی قرآن هست؟ آمده، يک میلیون، نمی دان$$م  اما 

ک$$ه ق$$رآن را  چن$$د میلی$$ون داده ب$$ه ي$$ک نف$$ر از اه$$ل تس$$نن 

 قشنگ خوانده! ام$$ا آقاج$$ان، م$$ن نمی خ$$واهم در دس$$تگاه

گف$$تی ي$$ا کنم، آيا به او   وارد شوم، من فضولی نمی خواهم 

که معنی قرآن را کسی بده   انعام به او دادی؟ انعام به آن 

می داند، يعنی قرآن ناطق را قبول دارد. (صلوات)

 ح$$ال ق$$رآن را بخوانی$$د، خیل$$ی ث$$واب دارد؛ ام$$ا ش$$ما هن$$وز

کم$$ال نیس$$تید. قرآن خوان ه$$ای  ت$$وی ث$$واب هس$$تید. در 

 مملکت ما، يا قرآن خوان ه$$ای هم$$ه ممال$$ک باي$$د بدانن$$د،

١٤شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کم$$$ال؛ يعن$$$ی ک$$$ل  کم$$$ال؛ يعن$$$ی  کم$$$ال.   باي$$$د بیاين$$$د در 

گوي$$د: «ان$$ا ق$$رآن الن$$اطق»، ه$$م ای$$ن  علی بن ابوط$$الب می 

 ق$$رآن را قب$$ول داش$$ته باش$$ند، ه$$م آن ق$$رآن را. مث$$ل ای$$ن

ک$$$ه پیغم$$$بر را قب$$$ول نداش$$$ته باش$$$ی، اه$$$ل آتش$$$ی.  اس$$$ت 

 امیرالمؤمنین را هم قبول نداش$ته باش$$ی اه$ل آتش$ی. خ$$دا

گ$$ذارم، يک$$ی ق$$رآن گف$$ت: دو چی$$ز ب$$زرگ می   گفت، پیغمبر 

کدام را قبول نداشته باش$$ید،  است، يکی عترتم است. هر 

که شما... قرآن ب$$ا علی بن ابوط$$الب مش$$اور  معلوم می شود 

 اس$$ت. ه$م امیرالم$$ؤمنین را باي$$د قب$ول داش$ته باش$$ی، ه$م

کن$$د، دنی$$ا «ه$$ل م$$ن  پیغم$$بر را. دنی$$ا دارد آدم را ادب می 

گوي$$د. جوان$$ان عزی$ز، ام$ام حس$$ین ه$م ه$ل م$$ن  ناصر» می 

گويد. همیش$ه اوق$$ات دو «ه$ل م$$ن ناص$ر» در زی$ر  ناصر می 

١٥شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کج$$ا دنب$$ال «ه$$ل م$$ن  ای$$ن آس$$مان همیش$$ه اس$$توار اس$$ت، 

گوي$$د،  ناص$ر» دنی$$ا می روي$$د؟ ش$$یطان «ه$ل م$$ن ناص$$ر» می 

 امیرالم$$ؤمنین، ام$$ام حس$$ین، ائم$$ه ه$$م «ه$$ل م$$ن ناص$$ر»

گوين$$$$د. ب$$$$برمش ب$$$$ال؟ خ$$$$دا ه$$$$م «ه$$$$ل م$$$$ن ناص$$$$ر»  می 

گفت$$م گويد. «ادعونی»، بیا ط$رف م$$ن. هرچ$ه ب$$ه ش$ما   می 

گفت$$$م. چ$$را؟  رواي$$$ت و ح$$$ديث قب$$ولی و ص$$$حیح ب$$ه ش$$ما 

 روايت داريم بالخصوص به جوانان عزیز، نور چش$$م م$$ن،

 گیر زانوی من هستید شما جوانان. شما جوان$$ان پش$$ت پ$$ا

 بر عالم امکان زديد، دست بر دامن وليت زديد. ام$$ا ديگ$$ر

که يک قدری خلصه مث$$ل م$$ن هس$$تند، ديگ$$ر اينه$$ا  اينها 

کرد ه ان$$د، غربال هايش$$ان را ب$$ه می$$خ  آردهايش$$ان را غرب$$ال 

 زدند. آنها، جوانان، دخترها می آيند ردشان، اما يارو، این

١٦شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ه ن$$داريم، ش$$ما له$$ ک$$ه ريخ$$ت و پل  باي$$د ب$$رود ردش، ديگ$$ر م$$ا 

ک$$ه پاش$$ود نم$$از گوي$$د ج$$وانی   ريخ$$ت و پل$$ه داري$$د. چ$$را می 

کند. به من پیرمرد چه مباهاتی  بخواند، خدا مباهات می 

کن$$ترل ک$$ه ش$$هوتتان را   دارد؟ تم$$ام ارزش ش$$ما ای$$ن اس$$ت 

کردي$$د، هم$ه را در اختی$$ار ولي$$ت کنترل   کرديد، خیالتان را 

گوي$$$د: ای ملئکه ه$$$ای م$$$ن، ای$$$ن  گذاش$$$ته ايد. خ$$$دا می 

 ج$$وان آم$$ال و آرزو دارد، زن ن$$دارد، خ$$انه ن$$دارد، نمی دان$$م

گويد ب$$ه ملئکه ه$$ا، هم$$ه را پش$$ت پ$$ا زده، آم$$ده  اينها را می 

کن$$د ک$بر. اش$هد ان ل ال$ه ال ال»، اق$رار می  گوي$$د: «ال ا  می 

کن$$د  به نبی م$$ن، «اش$$هد ان محم$$دا  رس$$ول ال»، اق$$رار می 

گوي$$$د: «اش$$$هد ان امیرالم$$$ؤمنین علی$$$ا  ول$$$ی ال». اق$$$رار  می 

کن$$د «اش$$هد ان امیرالم$$ؤمنین علی$$ا  حج$$ة ال». مقص$$د  می 

١٧شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 م$$$$ن را قب$$$ول دارد، عل$$$$ی م$$$$ن را قب$$$ول دارد. ای ملئک$$$$ه

گناهانش را بخش$$یدم، ح$$اجتش را کرده  گناهی   بدان، هر 

کن$$م. عزی$$زان م$$ن، بگویی$$د و بخندي$$د و  ه$$م ب$$رآورده می 

کنی$$د. کنی$$د. ب$$ه نم$$از ت$وجه   بشنويد، ام$ا نمازت$$ان را ت$$وجه 

گويد: «الص$لوة عم$ود ال$$دین»؛ ام$$ا عل$$ی (علی$$ه الس$$لم)  می 

گوي$$د: «ان$$ا عم$$ود ال$$دین». نم$$از ش$$ما باي$$د اتص$$ال ب$$ه  می 

 عمود دی$$ن باش$$د. م$$ن عقی$$ده ام، ج$دا  ب$$ه حض$رت عب$$اس

ک$$بر» ب$$ا ام$$ر بگ$$ویی، کبر»، «ال ا گفتی «ال ا گر   این است ا

کبر» گفتی يعنی بگ$$ویی عل$$ی. که «ال ا  امر خدا این است 

ک$$بر» گفتن$$$د: یزي$$$د؟ مگ$$$ر «ال ا ک$$بر» نگفتن$$$د،   مگ$$ر «ال ا

ک$$ه الن پی$$دا کبر»ها   نگفتند، اصل  روايت داريم این «ال ا

کنی$$د، عزی$$ز ک$$بر»هاس$$ت. ت$وجه   ش$ده، ش$$بیه هم$$ان «ال ا

١٨شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذاش$$ته وق$$تی  م$$ن، هم$$ه ج$$ا نروي$$د، قربانت$$ان ب$$روم. ق$$رار 

گويم! کبر» می  کردم، من «ال ا  من سر امام حسین را جدا 

ک$بر»! آن روز گف$ت: «ال ا کبر»، هفتاد هزار جمعی$$ت   «ال ا

کردند، شما بايد مواظب باش$$ید ام$$ر  سر امام حسین را جدا 

گرن$$ه ب$$ی رو  در بايس$$تی م$$ا  امام حس$$ین از ش$$ما ج$$دا نش$$ود. ا

 مثل همان ه$$ا هس$$تیم، مش$$اور همان ه$$ا هس$$تیم. عزی$$زان

کجاییم؟ امروز، نه امروز، همه روزهای خدا در تم$$ام  من، 

کن$$$د. آن حک$$$ومت را باي$$$د  خلق$$$ت عل$$$ی دارد حک$$$ومت می 

گ$$ر آن حک$$ومت را قب$$ول  بپ$$ذیريم، قب$$ول داش$$ته باش$$یم. ا

کجاییم؟ داشتید، حکومت امر خدا را قبول داريد. ما 

گ$$ر ت$$و ب$$ا عل$$ی گفت: محرمی$$ت يعن$$ی چ$$ه؟ ا  حال جناب آقا 

گ$$ر ب$$ا عل$$ی  مح$$رم باش$$ی، وال ب$$ا تم$$ام خلق$$ت محرم$$ی. ا

١٩شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 محرم باشی، با خدا هم محرم$$ی. مگ$ر در ح$رم خ$$دا رفت$$ن

ک$ه [هم$$ه گف$$ت اينج$$ا را بس$$از ه$ر  ک$ه  گفتم   شوخی است؟ 

 را] راه می دهم، امان رضا همه را راه می دهد. اما ب$$ه تم$$ام

 آيات قرآن، خدا بی علی به ما راه نمی دهد. امروز بی حب

ک$$ه راه$$ت نمی ده$$د،  امیرالم$$ؤمنین راه$$ت نمی ده$$د. ن$$ه 

گیر اس$$ت، مث$$ل م$$ن کن$$د. مگ$$ر خ$$دا رش$$وه   ع$$ذابت ه$$م می 

کند؟ چ$$را که يکی يک چیزی به او بدهد تعظیمش   است 

کنم؟ من هن$وز احتی$اج ب$ه آن پ$ول و ب$ه آن  تعظیمش می 

 چیزش دارم. تو بايد عزی$ز م$$ن ف$$رق بگ$$ذاری، ي$$ک ق$$دری

 خداش$$$ناس ش$$$وی. م$$$ا هن$$$وز عب$$$ادتی هس$$$تیم، م$$$ا هن$$$وز

 خداش$$ناس نیس$$تیم. م$$ا باي$$د خ$$دا را بشناس$$یم، ب$$ه هی$$چ

گ$$ر خ$$دا احتی$$اج ب$$ه  عن$$وانی احتی$$اج ب$$ه بن$$د ه اش ن$$دارد. ا

٢٠شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$ه کن$$د. خ$$دا   بن$$ده اش دارد، احتیاجش$$ان را ب$$رآورده می 

 احتیاج ندارد؛ ام$ا عزی$ز م$$ن ت$و [احتی$اج] داری. م$ا باي$$د در

 محضر خدا باشیم، در امر ائمه. هیچ چی$$ز را ن$$بینیم، خ$$دا

ک$$ه ج$$ای  و ائم$$ه را ب$$بینیم. اص$$ل  چش$$می نداش$$ته باش$$ی 

کن$$ی! ک$$ه هم$$ه ج$$ا نگ$$اه می   ديگ$$ر را ب$$بینی. عزی$$ز م$$ن، ت$$و 

کردی، علقه داری ب$$ه او، ب$$ا هم$$ان  کاش [فقط] نگاه می 

ک.  محشور می شوی. تو بلبل باغ ملکوتی، نه از ع$$الم خ$$ا

کج$$ا ب$$ال می روی؟ کی ب$$رو ب$$ال.   بیا يک ق$$دری از ع$$الم خ$$ا

کردی. مگر من ب$$ه ش$$ما نگفت$$م که امر را اطاعت   آن وقت 

 عزی$$ز م$$ن ت$$ا مع$$راج ه$$م می ت$$وانی ب$$روی. بزن$$م ب$$اليش؟

کشید يا نه؟ (صلوات) می 

 به تمام آيات ق$رآن اي$ده م$$ن ای$$ن اس$$ت، اص$ل  مع$راج ت$و را

٢١شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ$$$$ر ت$$$$و ش$$$$یعه باش$$$$ی، م$$$$ا بیش$$$$ترمان کن$$$$د، ا  دع$$$$وت می 

گوي$$د: کن$$د، خ$$دا می   شیره ايم. اصل  معراج تو را دع$$وت می 

گوي$$د باي$$د  «ادع$ونی»، بی$$ا. پیغم$بر دع$وت داش$ت، ام$ا می 

کردم، چ$$ه  يک چیزی با خودت بیاوری. محمد، دعوتت 

گويد: بیا اينجا ت$$ا بغ$$ل زان$$وی  آوردی؟ محبت علی را، می 

گوي$$د: ي$$ک گوي$$د: چ$$ه آوردی؟ می   من بزن. به عیس$$ی می 

گويد: نگهش دار. پس حرف م$$ن درس$$ت  سوزن و نخ. می 

ک$$رده ب$$$ه کنی$$$د  خ$$$دا دع$$$وتت  گ$$$ر ش$$$ما ت$$$وجه   اس$$$ت. ام$$$ا ا

کج$$ا می روی؟ ام$$ا م$$ا باي$$د روح کج$$ا دع$$وتی؟ ت$$و   عرشش. 

کجا ما روح می ش$$ويم؟ ولي$$ت ب$$ه ت$$و دمی$$ده ش$$ود،  شويم. 

 نه وليتی. وليتی، آن هم نمی دانم چه وليتی است! من

گف$$تی کسی رفیقم؟  ف، من با چه   با آقای وليتی رفیقم! اف

٢٢شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کاری، خی$$ال  ب$$ا ام$$ام حس$$ین ه$م رفیق$$م ي$$ا ن$$ه؟ ت$و اش$$تباه 

کن$$$ی خل$$ق ح$$$اجت ت$$و را می ده$$$د. م$$$ن هی$$$چ ح$$$اجت  می 

کنند، از احسانشان که به من احسان می   ندارم، اما وقتی 

کن$$م. يک$$ی ي$$ک کن$$م. از آن لطفش$$ان تش$$کر می   تش$$کر می 

 وقت حساب سال دارد، يک چیز ب$$ه م$$ن می ده$$د، اينق$$در

ک$$$$ه نگ$$$$و. ب$$$$ه دين$$$$م ب$$$$رای پ$$$$ولش  خوش$$$$حال می ش$$$$وم 

 خوش$$$حال نمی ش$$$وم. ب$$$ه م$$$ن لعن$$$ت بگ$$$و ب$$$رای پ$$$ولش

که م$$ن نمی خ$$ورم می ده$$م  خوشحال نمی شوم. پولش را 

 به يکی. اما خوشحال می شوم این به عرض سال زحمت

کاره$$ايش ب$$ه ج$$ا ب$وده، ک$رده،  کاره$$ايش را   کشیده، هم$ه 

ک$$رده، م$$ن خوش$$حال می ش$$وم.  دو س$$ه ش$$اهی ه$$م پی$$دا 

ک$رده، کاره$ايش را  گ$ويم، يعن$$ی ای$ن آدم   ببین دوب$$اره می 

٢٣شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$رده، افط$$اری اش را داده، ب$$ه م$$ردم داده، ب$$ه  انف$$اقش را 

کرده، ح$$ال دو س$$ه ج   پدر و مادرش داده، پول را به جا خر

 ش$$$اهی ه$$$م زي$$$اد آورده، م$$$ن خیل$$$ی خوش$$$حال می ش$$$وم.

گ$$$$ر بگویی$$$$د س$$$$ندش ک$$$$ه ا  (ص$$$$لوات) ح$$$$ال ي$$$$ک ح$$$$رف 

گويم در محضر اس$$ت. فهمی$$دی؟ خ$$دا ه$$م  کجاست؟ می 

 خوشحال می شود. از همه چش$$م آبی ه$ا و نمی دان$$م اينه$$ا

گوي$$$$د: ان$$$$ا ک$$$$رده. آم$$$$ده می   گذش$$$$ته، چش$$$$مش را حف$$$$ظ 

 محتاج. علی جان ما محتاج توییم، زهرا جان م$$ا محت$$اج

گذش$$تیم. ي$$ک  توییم، خدايا ما محتاج توییم از همه آنها 

کند. قلب ت$$و  دفعه می بینی خدا هم يک عنايتی به تو می 

گذارد تويش. رفق$$ای عزی$$ز، جوان$$ان عزی$$ز  را، امامان را می 

کنی$$د. يعن$$ی کنی$$د، دل را تخلی$$ه   بیایی$$د قلبت$$ان را بی$$رون 

٢٤شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 يک چیز اجاره دادی، روبه روی من، اجاره اش را سر بیاور

کی به اينها اجاره دادی؟  لمصب بینداز بیرون اينها را. تا 

کن. آن وق$$ت عل$$ی می آي$$د  خب اجاره اش سر آمد بیرونش 

 تويش، حس$$ن می آي$$د ت$ويش، زه$را می آي$$د ت$ويش، دوازده

کن$$ی ي$$ا ن$$ه؟  ام$$ام می آي$$د ت$$ويش. می ت$$وانی آنه$$ا را بی$$رون 

کنند)، ت$$و کمک  کمک می خواهم. (حضار: آنها بايد   بگو: 

کند تو را. (صلوات) کمک] می  بخواه [ 

 عزی$$$$$ز م$$$$$ن، قرب$$$$$انت ب$$$$$روم، ام$$$$$ام ص$$$$$ادق می فرماي$$$$$د،

 {{توضیح|الن قدر همديگر را بدانید، يک نفر ي$$ک حرف$$ی

ردم، باز دور هم گر من مف  زد من خیلی ناراحت شدم. شما ا

 جم$$ع ش$$ويد و ي$$ک حرفه$$ایی بزنی$$د، ب$$ا هم$$ه ای$$ن حرفه$$ا

کنید. نگویید حسین مرد، طوری نش$$ده. نباي$$د ای$$ن  نجوا 

٢٥شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$ه مناس$$بت  حرفها را بزنم، اما این حرفها را می زنم چون 

 روز [به درک رفتن عمر لعنةال علیه] است، بگ$$وییم زه$را

کج$$ایی عزی$ز م$$ن؟  جان م$$ا ه$$م ي$$ک ت$$ولیی داري$$م. ح$$ال 

ک$$ه ن$$$دارد، بیایی$$$د هم$$$ديگر را ب$$$بینیم.)  هی$$چ ن$$$تیجه ای 

گف$$ت:  وال روايت داريم شخصی آمد خدمت امام صادق 

 آقاج$$$ان م$$$ن خیل$$$ی دل$$$م می خواه$$$د ت$$$و را ب$$$بینم، عرب$$$ی

 هس$$تم، راه$$م دور اس$$ت. مرک$$بی ن$$دارم، دل$$م می خواه$$د

 ببینم شما را. خیلی تا اينج$$ا م$$ن س$$ختم اس$$ت. ف$ورا  ام$$ام

گف$$ت: عزی$$ز م$$ن، نمی ت$$وانی ک$$رد.   ص$$ادق راهنم$$ایی اش 

که ما دوازده امام را دوست  بیایی آن حول و حوش، يکی 

 دارد، ج$$$دم علی بن ابوط$$$الب را دوس$$$ت دارد، ب$$$ه «الی$$$وم

کملت لک$$م دينک$$م» قب$$ول دارد، عل$$ی را قب$ول دارد، م$$ا را  ا

٢٦شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 قب$$$ول دارد، ب$$$رو زي$$$ارتش، خ$$$دا ث$$$واب جم$$$ع م$$$ا را ب$$$ه ت$$$و

 می دهد؛ يعنی انگار دوازده امام چهارده معص$$وم را زي$$ارت

 ک$$$ردی. آق$$$ای واح$$$دی ه$$$م الن تش$$$ريف دارن$$$د. فق$$$ه و

گفتند بل$$د که   اصول خوانده، به حرف فقه و اصولی هایی 

 ش$$دم، فق$$ه و اص$$ول بی عل$$ی فلج$$ی اس$$ت. ب$$اد اس$$ت! آن

کنن$$د فی$$س ب$ادش در  وقت باد را يک سوزن در آن فرو می 

 می رود. (چرخها را ديديد در می رود، پنچر می شود؟) فق$$ه

 و اص$$ولت پنچ$$ر می ش$$ود آق$$ای واح$$دی! م$$واظب ب$$اش.

(صلوات)

 آقای وزی$$ری، قرب$$انت ب$$روم، دوس$$تت ناه$$ار ب$$ه م$$ن داده،

 دارم ام$$روز پاس$$خ ناه$$ارش را می ده$$م، این ق$$در ب$$دان م$$ن

کن$ی! (ص$لوات)  نمک به حرامم! مبادا به من علقه پی$دا 

٢٧شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$ه زده گفت$$م، خ$$ودت بگ$$و، ي$$ک حرف ه$$ایی اس$$ت   آخ$$ر 

گفت$$م عزی$$ز ک$$ه الق$$اء دارد باي$$د بگوي$$د،  کس$$ی   می ش$$ود، آن 

ک$$ه محب$$ت کس$$ی   م$$ن نع$$ش م$$ن ب$$ه درد نمی خ$$ورد. آن 

کن$$$د. در  واقع$$$ی اينه$$$ا را دارد، می آي$$$د آن ن$$ور را زي$$$ارت می 

 قلب تو دوازده امام، چهارده معصوم است، می آي$$د زي$$ارت

ردم و ط$$وری گ$$ر م$$ن مف$$ کند. پس ان شاءال امیدوارم، ا  می 

کنم، من حال حالها ش$$ما را  شدم، من خودم را لوس نمی 

کن$$م. ای$$ن را ب$$دان، ح$$الی ات اس$$ت؟ ي$$ک وق$$ت  اذي$$ت می 

 نگویی حاج حسین سال آخرش است، دارد ای$$ن حرفه$$ا را

 می زن$$د. ح$$ال حاله$$ا هس$$تم، فهمی$$دی؟ (ص$$لوات) ش$$ما

 این جلسه را به هم نزنید، بیایی$$د هم$$ديگر را ببینی$$د. م$$ن

 ای$$ن آق$$ا را می بین$$م، ث$$واب دوازده ام$$ام، چه$$ارده معص$$وم

٢٨شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$رده. کام$$ل   می ب$$رم. چ$$ه می خ$$واهی ديگ$$ر؟ خ$$دا ش$$ما را 

 دوازده ام$$ام، چه$$ارده معص$وم در قلب$$ت اس$ت. ت$$و می آی$ی

کن$$$د. کن$$$ی، آن ه$$$م می آي$$$د زي$$$ارت می   ای$$$ن را زي$$$ارت می 

گويم چه؟ من دارم ش$$فته ریزی  حالی ات می شود دارم می 

کنم. بنیاد ای$$ن جلس$$ه را وال ام$$ام زم$$ان  این جلسه را می 

گفت اينها را خلص$$ه گر  گذاشته. ا  گذاشته، وال امام رضا 

ک$ن، ش$$ما ديگ$$ر راهنم$$ایی ش$$ديد. کن، يا راهنمایی   تعمیر 

 ش$$ما ديگ$$$ر چ$$راغ س$$بز را تش$$$خیص می دهی$$$د، تش$$$خیص

 می دهید يک ج$ا چ$راغ س$بز اس$ت. خ$$ب، ديگ$$ر نمی روی،

 تش$$$$خیص دادی خ$$$$وب و ب$$$$د را، ديگ$$$$ر نمی روی. پ$$$$س

گر من طوری شدم، این جلسه را به  ان شاءال امیدوارم، ا

ک$$ه ب$$از از  ه$$م نزنی$$د، دور ه$$م باش$$ید. ان ش$$اءال امی$$دوارم 

٢٩شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که ب$$از دوب$$اره، القایی ه$$ا هس$$تند در جلس$$ه،  خدا بخواهید 

 خدا بیان به آنه$$ا بده$$د. آخ$ر ي$$ک القایی ه$ایی اس$$ت خ$$دا

 بی$$ان ن$$داده. القایی ه$$ایی اس$$ت الن در جلس$$ه، م$$ن دارم

گ$$ر کن$$م، چ$$ون ا  می بین$$م، م$$ن غی$$ر ممک$$ن اس$$ت معرف$$ی 

کن$$م، مگ$$ر کسی را تایید نمی  کردم، من  کنم تایید   معرفی 

کن$$$$د. الن بعض$$$$ی ها در جلس$$$$ه کن$$$$د و چی$$$$ز   خ$$$$دا تایی$$$$د 

 می دانم يک قدری ناراحت شدند، به خصوص این آقای

 آقا مهدی و آقای نمی دان$$م چ$$ه. تایی$$د خل$$ق اش$$تباه ب$$ود،

تایید دست ماوراء بود، تایید دست رسول خدا بود.

کردن$$د؟ ب$ه اس$لم و ب$ه ولي$$ت خی$$انت کسانی را تایی$$د   چه 

 کردن$$$د. اينه$$$ا هم$$ه تایی$$$د م$$$وقت بودن$$$د؛ ام$$ا خ$$$دا تایی$$$د

کن$$د. کن$$د. ممک$$ن اس$ت پیغم$$بر تایی$$د م$وقت   م$وقت نمی 

٣٠شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوي$$د؟ چ$$را. پیغم$$بر ي$$ک  مگ$$ر پیغم$$بر از ج$$انب خ$$دا نمی 

گوين$$$$د گفت$$$$م اينه$$$$ا می   اختی$$$$اراتی ه$$$$م دارد. الن ب$$$$بین 

 صاحب غار. ای$$ن مرتیک$$ه پیغم$$بر را دي$$د، او را در غ$$ار ب$$رد،

ک$$ه می ش$$ود، پیغم$$بر  حرام زادگ$$ی نکن$$د. ي$$ک تایی$$دهایی 

کنن$$د.  می خواه$$د اينه$$ا حرام زادگ$ی نکنن$$د، ام$$ا ب$$از ه$$م می 

کتابی داريم ش$ريح قاض$$ی را [ پی$$امبر]، چن$$دین س$$ال  يک 

ک$$رده ب$$ود، گف$$ت تایی$$د  کت$$ابش را آورد خوان$$د،   بن$$ده زاده 

ک$$ه ب$$دم آم$$د  نمی دان$$م چه$$ل س$$ال، پنج$$اه س$$ال، (ب$$س 

ک$رد. ح$ال ي$$ک تایی$دی اس$ت در  ض$بط نک$ردم) تایی$$دش 

ک$$$ه فق$$$ه و اص$$$ول خوان$$$ده،  ک$$$وفه ش$$$ريح قاض$$$ی، چ$$$ون 

ک$$$ه آمدن$$$د و خلص$$$ه ه$$$انی را  قرب$$$انت ب$$$روم، ح$$$ال وق$$$تی 

 گرفتند، ايشان چهارصد شمشیرزن ريخت دور دارالم$$ارة،

٣١شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی$$م،  گفتن$$د: اب$ن زي$$اد، ب$$ا ای$$ن شمش$یر تک$ه، تکه ات می 

کن$ی. اب$$ن گرف$تی؟ باي$$د ره$$ايش   چرا آق$ای م$$ا، ب$زرگ م$ا را 

گفت: ش$$ما ش$$ريح قاض$$ی را قب$$ول  زياد آمد بالی دارالمارة 

که قاضی القض$$ات گفتند: همه قبول داريم. چون   داريد؟ 

ک$$وفه اس$$ت. ريش$$ش س$$فید ش$$ده در  اس$$ت، به$$ترین م$$ردم 

گفتن$$د: آره. گ$$ر بگوي$$$د، قب$$ول داري$$د؟  گف$$ت: ا  راه اس$$$لم. 

 گف$$$ت: آق$$$ای ش$$$ريح، بی$$$ا ب$$$بین ای$$$ن آق$$$ای ه$$$انی، ای$$$ن

 مرتیکه، رواي$$ت داري$$م داش$$ت از س$$ر و ص$$ورت ه$$انی خ$$ون

کجایی$$د؟ گفت قبیله من، قبیله م$$ن   می چکید، مرتب می 

گفت، دارد به راحتی به سر می برد. ديدم  این مرتیکه آمد 

 دارد غذا می خورد، به راحتی به سر می برد، ای$$ن چهارص$$د

گن$$$$اه ام$$$$ام  نف$$$$ر ش$$$$ل ش$$$$دند. ح$$$$ال رواي$$$$ت داري$$$$م ای$$$$ن 

٣٢شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر راس$$تش کشی، تقصیر شريح قاضی است. چرا؟ ا  حسین 

که هانی این ج$ور اس$$ت، اينه$ا می ريختن$$د اب$$ن گفت   را می 

کردن$$د. يعن$$ی حی$$ات  زياد را، دارالماره را درب و داغان می 

ک$$رد. می فهمی$$د م$$ن  ابن زياد را، ابن سعد را شريح، تعیین 

که بايد بزن$$م گويم؟ به حضرت عباس آن حرف را   چه می 

گرفته است. يک وقت شلنگ باز  نمی توانم بزنم، شلنگ 

 می ش$ود، آب$ش ب$ه خ$ودم می ری$$زد! ام$ا ش$ما همه ت$$ان باي$$د

گ$ويم. ح$الی ات ش$د ي$$ا ن$ه؟ باي$$د  بفهمید م$$ن چ$ه دارم می 

کن$$ی. کس$$ی  کن$$ی، ن$$ه نگ$$اه ب$$ه تایی$$دی  کس$ی  کار   نگاه به 

گويم؟ خیل$ی ام$روز  حالی ات شد؟ حالی ات شد من چه می 

گوي$$د ک$$ه می   دین بردن مشکل شده. اينقدر مشکل اس$$ت 

کن$$د ب$$ا م$$ن در درج$$ه ک$$ه دين$$ش را حف$$ظ   در آخرالزم$$ان ه$ر 

٣٣شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$ه پیغم$$بر گويد. مگر ش$$وخی اس$$ت   من است، پیغمبر می 

گف$ت: [ حف$ظ] دی$$ن  سلم برس$$اند ب$ه ش$$ما؟ وق$تی پیغم$$بر 

ک$$ف دس$$ت] می ش$$ود، علم$$ا  مث$$ل [نگ$$ه داش$$تن] آت$$ش [ در 

 اينجوری می شوند، نمی دانم بچه ها می روند منبر، زن ها

 برهن$$$ه و پوش$$$یده اند، آره ديگ$$$ر، اص$$$ل  برداش$$$ته چراغ$$$انی

 ک$$$$رده پ$$$$ايش را! می خ$$$$واهی نگ$$$$اه ب$$$$ه ب$$$$اليش نکن$$$$ی،

 می بین$$ی پ$$ایینش ب$$دتر از ب$$اليش اس$$ت! می خ$$واهی نگ$$اه

 ب$$$ه پ$$$ایینش نکن$$$ی، می بین$$$ی ب$$$اليش ب$$$دتر اس$$$ت، مگ$$$ر

کردي$$د در که درست  کنید. اينها چیست   چشمتان را حفظ 

کردي$$$$د؟ مگ$$$$ر زن ه$$$$ای یه$$$$ودی و نص$$$$ارا  خیابانه$$$$ا ش$$$$ل 

 هستند؟ زن های شما حاج آقاهای لمص$$ب، ل ال$$ه ال ال،

ک$ه ريخت$$ه در دانش$گاه ها و کیس$$ت   آخر ای$$ن خانم ه$$ا م$$ال 

٣٤شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کوچه ه$$ا؟ ت$$و ب$$رو از يک$$ی [ از ای$$ن خانم ه$$ا بپ$$رس]  در ای$$ن 

گويد خانم فلن حاج آقا! ت$$ف ب$$ه ت$$و که هستی؟ می   خانم 

کردی در خیابانها؟ اما زن خوب کجا اينها را ول   حاج آقا! 

گرفت$$$ه دانش$$$گاه  ه$$$م هس$$$ت، روبن$$$$د می زن$$$$د، روي$$$ش را 

کند. من با بی دينی طرفم  می رود، دينش را هم حفظ می 

ک$ه م$$ن می بین$$م ش$وهرش  که دادم در می آيد. این خانمی 

کس$$ی که پیغمبر فرمود: ه$ر   را می بینم دیوث است. چون 

کنن$$د، دی$$وث اس$$ت، ام$$ت م$$ن  حاضر شود، نگاه ب$$ه زن$$ش 

 نیستند. من خبرنگ$$ار وليت$$م، خبرنگ$$ار توحی$$دم، خبرنگ$$ار

کاری ندارم. (صلوات) که  اسلمم. من خبر می دهم، من 

ک$$$ه می خواهی$$$د زن بگیري$$$د،  م$$$واظب باش$$$ید، جوانه$$$ایی 

 فوری تا دخ$$تر را می بین$$ی، هم$$ه ج$$ايت آب نین$$دازد! آخ$$ر،

٣٥شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$$ه می خواه$$$د دچ$$$ار ت$$$و ش$$$ود. ای$$$ن  ب$$$بین ای$$$ن چیس$$$ت 

ک$$ه درآوردی؟ ای$$ن مانتوه$$ا چیس$$ت؟ م$$ن خیل$$ی  چیس$$ت 

ک$$ه هس$$تند؟ ب$$ه م$$ن بگ$$و  می س$$وزم. اينه$$ا آخ$$ر دختره$$ای 

ک$$ه ديگ$$ر نیس$$$تند، ک$$ه هس$$تند؟ آمريکایی ه$$ا   دختره$$ای 

گ$$ل و کرديد. انگلیس ها هم مخفی$$انه ي$$ک   همه را بیرون 

ک$$$$$ه کنن$$$$$د. خ$$$$$ب اينه$$$$$ا زن ه$$$$$ای   گوش$$$$$ه ای وق وق می 

که هستند؟ خ$$ب، باب$$ا بگویی$$د ديگ$$ر.  هستند؟ دخترهای 

ک$$$ربل [خ$$$وش اس$$$ت] ح$$$ال ديگ$$$ر  دل$$$ش ب$$$ه مک$$$ه و من$$$ا و 

گف$$تیم: ک$$ربل ب$$وديم،   کربلیی هم خیلی شده، ما ب$$ا يک$$ی 

گف$$تیم: ح$$اج گفت: آن راه دورتر را م$$ن رفت$$م...   کل ممد، 

کنن$$د  ممد!. حال ب$$بین پیغم$$بر فرم$$ود: آخرالزم$$ان ح$$ج می 

 ب$$رای س$$ه چی$$ز، ي$$$ا اس$$م و رس$$م ي$$$ا تج$$$ارت ي$$ا س$$$یاحت.

٣٦شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ح$$الی ات اس$$ت؟ ي$$ا اس$$م و رس$$م ي$$ا س$$یاحت ي$$ا تج$$ارت،

رت و گذاشته! تو مارکت را بردار، مرت$$ب ن$$رو فه$$  رويت مارک 

رت این ور و آن ور. دلش به این خوش است، اما ملم$$ت  فه

گوي$$$د ت$$و دی$$$وثی، ت$$$و ام$$ت م$$$ن نیس$$$تی! کن$$$د می   دارد می 

کنی$$د ب$$ه ای$$ن حرف ه$$ا. عزی$$ز م$$ن، ای$$ن حرفه$$ا وال  ت$$وجه 

کنی$$د، در توحی$$د  القای خداست. شما باي$$د در ولي$$ت رش$$د 

کنید. تو بلبل باغ ملکوتی نه از کنید، در عبادت رشد   رشد 

کردم، آخر چه خبر است؟ گری  گفتم، بی حیا ک.   عالم خا

ک$$$ه می رود گی$$$ری. ای$$$ن دخ$$$تر ت$$$و   ت$$$و اينه$$$ا را براي$$$ش می 

گی$$$رد؟ ت$$$و براي$$$ش ای$$$ن کس$$$ی براي$$$ش می   دانش$$$گاه، چ$$$ه 

که پول ندارد. ت$$و گیری. او   جورابها و این پیراهن ها را می 

که بدتر اس$$ت  هم [ندهی] از يک جای ديگر می آورد، این 

٣٧شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن$$د؟ ح$$ال  از این، پس تو به او می دهی. حال چه با تو می 

گويد به او ب$$ده. ه$$ان! ب$$ه او ب$$ده. ت$$و گوشت می   زنت بغل 

 مرج$$ع تقلی$$دت باي$$د عل$$ی باش$$د، ام$$ام زم$$ان باش$$د، ق$$رآن

 باش$$د. ت$$و مرج$$ع تقلی$$دت زن$$ت اس$$ت. ح$$ال پیغم$$بر ه$$م

 هیچ چیزی نگفت؟ چرا، قبلة النس$$اء! قبله ات اس$$ت! ای$$ن

 چه قبله ای است؟ مسجدالقصی، مسجدالحرام، بايد به

 ام$$ر خ$$دا رو ب$$ه قبل$$ه باش$$ی، ت$$و قبل$$ه ب$$رای خ$$ودت درس$$ت

کند؟ تا ح$ال روي$$ت را ب$ه ت$و کارت می   کردی. حال مگر چه 

کن$$د، ن$$ه پش$$تش فاي$$ده  ک$$رده، ح$$ال پش$$تش را ب$$ه ت$$و می 

دارد، نه رويش. (صلوات)

کنی$$م. ش$$ما الن وال ح$$زب  م$$ا آم$$ديم اينج$$ا، جمع بن$$دی 

 خدایید، من این حرف ها را به شما نمی زنم. هم$$ه ش$$ما  را

٣٨شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ$$ر ه$$م دانش$$گاه می رود، حف$$ظ  خ$$بر دارم، دخترهايت$$ان ا

کند. من به قرب$$ان فلن$$ی ب$$روم، مگ$$ر  کیان حجابش را می 

 این نیست به قول بعض$$ی ها ب$$ه ش$$ما برنخ$$ورد، ماش$$اءال

 ج$$وانی اش خیل$$ی ج$$وانی خ$$وبی اس$$ت، امی$$دوارم [ خ$$دا]

ک$بر ببخش$$د. از چش$$م و  جوانی اش [را] ب$$ه ج$$وانی آق$$ا علی ا

گف$$$ت: نمی خ$$$واهم کن$$$د، ب$$$ه خ$$$انمش   نظ$$$ر مح$$$افظتش 

 بروی دانشگاه. يا من يا دانشگاه. ايشان هم به من يک$$ی

گفتم: دختر خ$$انم، باي$$د ام$ر ش$وهرت را  دو دفعه تلفن زد. 

کن$$ی، گر شوهر رفتی باي$$د ام$$رش را اط$$اعت  کنی، ا  اطاعت 

گف$$ت: ب$$اهم بروي$$م و ب$$اهم  ام$$ر ش$$وهرت، ام$$ر خداس$$ت. 

گفتم: ن$$ه! او می خواه$$د بی ت$$و ب$$رود. ح$$ال داش$$ت  بیاییم. 

ک$$ه م$$ن ب$$ا او رفیق$$م بگ$$ويم آره. پ$$ی ای$$ن  بازی مان می داد 

٣٩شناخت رحمیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$ه گشت، وگرنه ديگر به ما تلف$$ن ن$زد. اص$ل  ديگ$ر ن$زد   می 

ک$$ه ک$$ه نمی زن$$د. ح$$ال ه$$م  ک$$ه ن$$زد، چن$$د س$$ال اس$$ت   ن$$زد 

 تلفن می زند، این خانم يک قدری با شیطان رفیق شده،

ک$$ن م$$ن گويد تو بیا با م$$ن رفی$$ق ش$و، ش$$وهرم را راض$$ی   می 

گ$$ويم چ$$ه؟  يک جوری ب$$روم دانش$$گاه! ح$$الی ات اس$$ت می 

ک$$ه. چ$$ه خ$$بر اس$$ت  خ$$ب، س$$فت بگ$$و ن$$رو، ط$$وری نیس$$ت 

گ$$ويم بیایی$$د  الن، قربانتان بروم، ف$$دايتان ش$$وم، م$$ن می 

 دی$$وث نش$$ويد. می خ$$واهی بش$$وی ب$$رو بش$$و! م$$ن ش$$ما را

 دوس$$ت دارم. م$ن مري$$د دی$وث نمی خ$واهم! رفی$ق دی$وث

 ه$$م نمی خ$$واهم! ف$$دايتان ش$$وم. ف$$دايتان ه$$م می ش$$وم،

گم ش$$و! گر دی$$وثی،  کف پايتان را هم می بوسم. اما ا ک   خا

 نمی خ$$$$واهمت. خ$$$$ودت را ه$$$$م ل$$$$وس نک$$$$ن. خ$$$$دا ه$$$$م

٤٠شناخت رحمیت
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گم ش$$$$و، ولي$$$$ت ه$$$$م گوي$$$$د:   نمی خواه$$$$د. خ$$$$دا ه$$$$م می 

گم ش$$و. البت$$ه ت$$وی گ$$ويم:  گم ش$$و! م$$ن ه$$م می  گوي$$د:   می 

گ$$وش ک$$ه ن$$وار م$$ن را  کس$$انی   ش$$ماها نیس$$ت، ش$$ما بدانی$$د 

گ$$$$ويم، ب$$$$ه دين$$$$م کنی$$$$د، م$$$$ن ب$$$$ه اه$$$$ل جلس$$$$ه نمی   می 

گ$ويم. در هم$ه ش$ما نیس$$ت. م$$ن گويم، به ق$رآن نمی   نمی 

کنی$$د، گ$$ويم ش$$ما باي$$د در ج$$و ای$$ن ع$$الم زن$$دگی   دارم می 

ک$$$ه حاض$$$ر  دیوث ه$$$ا را بشناس$$$ید. دیوث ه$$$ا آنه$$$ا هس$$$تند 

 می شوند ب$$ه زنش$$ان نگ$$اه ش$ود. رفی$$ق دی$وث نگی$$ر. رفی$$ق

کنی، خ$$دا ث$$واب دوازده ام$$ام، چه$$ارده که نگاه به او   بگیر 

معصوم به تو بدهد.

ک$$رده، امره$$ا  حال حرف ديگر برايتان بزنم، خیلی خدا ام$$ر 

کنی$$$د. ح$$$ال ک$$$رده، باي$$$د امره$$$ا را قب$$$ول   را ب$$$ه ش$$$ما ابلغ 

٤١شناخت رحمیت
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ک$$ه همیش$$ه گر يک رفیقی بگیری  گويد ا گويد چه؟ می   می 

 تو را ياد م$$ن بین$$دازد مث$$ل م$$ن، يعن$$ی آنه$ا [ ت$و را] ي$$اد خ$دا

 بین$$دازد، م$$ن همیش$$ه دارم ي$$اد خ$$دا م$$ی ان$$دازم، آن وق$$ت

گوي$$$د: ي$$$ک قص$$ری ب$$ه ت$$و می ده$$م [خل$$ق] اولی$$$ن ت$$$ا  می 

کن$$ی، [ ج$$ا داش$$ته باش$$د]. ب$$ه  آخری$$ن را بخ$$واهی دع$$وت 

 تمام آيات قرآن به من داد. بیایید شما هم با م$$ن بس$$ازيد

لق تنگ من داري$$د؟ کار به خف  آن قصر را به شما بدهد، چه 

کار به شوخی های من داريد؟ شما را من دارم ياد خ$$دا  چه 

گر قصر می خواهید بیایید با م$$ن رفی$$ق ش$$ويد.  می اندازم. ا

گويد. خ$$دا  نمی خواهید، بده دست خاله ات! خدا دارد می 

 می دان$$د ب$ه حض$رت عب$اس وق$$تی ای$ن قص$ر را ب$$ه م$ن داد

 من خوشحال نشدم. بايد اينجوری به او بگویی تا ب$$ه ت$$و

٤٢شناخت رحمیت
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ک$$ه قص$$ر را ب$$ه  قصر بدهد. ح$$الی ات ش$$د؟ فهمیدي$$د؟ ح$$ال 

 م$$ن داده، س$$رم را زی$$ر ان$$داختم، ش$$رمنده خ$$دا هس$$تم؛ ام$$ا

ک$$ه ب$$ه  پاس$$خ ب$$ه خ$$دا ه$$م نمی ده$$م. ش$$رمنده اش هس$$تم 

 م$$$$ن داده، می بین$$$$م ي$$$$ک چی$$$$زی ب$$$$ه م$$$$ن داده، خیل$$$$ی

 همچین به دردم نمی خورد. خدا در قلب آدم تس$$لی دارد.

ک$$$ه  ب$$$ه خ$$$ودش قس$$$م، خ$$$ود خ$$$دا ن$$$دا داد: حس$$$ین، ه$$$ر 

گفتم: خدايا به ع$$زت و جلل$$ت  می خواهی راه بدهی بده. 

 قس$$م، وق$$تی ب$$ه م$$ن دادی، م$$ن خوش$$حال نش$$دم. وق$$تی

ک$ه را می خ$$واهی راه گف$$تی ه$ر  که   که به من دادی، وقتی 

 ب$$ده، خوش$$حال ش$$دم. عزی$$زان م$$ن، م$$ن قص$$ر ه$$م ب$$دون

 ش$$$ما ب$$$ه دين$$$م نمی خ$$$واهم. نمی خ$$$واهم خ$$$ودم را ل$$وس

کن$$$د، م$$$ن را از هم$$$ه گ$$$ر خ$$$دا م$$$ن را از ش$$$ما ج$$$دا   کن$$$م، ا

٤٣شناخت رحمیت
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ک$$$رده. هرک$$$دام ش$$$ما را م$$$ن يک خ$$$رده  معنويت ه$$$ا ج$$$دا 

 ن$$$$بینم، ن$$$$اراحتم. چ$$$$را؟ وق$$$$تی ش$$$$ما را می بین$$$$م عل$$$$ی را

 می بین$$$م، حس$$ن را می بین$$$م، حس$$ین را می بین$$$م، دوازده

 امام را می بین$$م. چ$$را ي$$ک وق$$ت يک$$ی از ش$$ما نیس$$ت س$راغ

گی$$رم؟ ش$$ما الن وص$$ل ب$$ه توحی$$د هس$$تید، وص$$ل ب$$ه  می 

 ولي$$ت هس$$تید، وص$$ل ب$$ه زهرایی$$د. تم$$ام خانواده هايت$$ان

گويند: عل$$ی.  نجیب و محترمند. همه خانواده هايتان می 

گوين$$د: زه$$را. م$$ا ن$$داريم، هم$$ه  همه خانواده های ش$$ما می 

ک$$$م و زي$$$اد می شناس$$$م.  خانواده هايت$$$ان را ب$$$ه يک خ$$$رده 

 خانواده های شما خیل$$ی مح$$ترم هس$$تند. الن اج$$ازه داده

 شما بیایید اينجا. خانم ها شوهرهايش$$ان را خیل$ی دوس$$ت

گفتند برويد آنجا، بايد ممنونشان باشید، تشکر  دارند، اما 

٤٤شناخت رحمیت
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کنید. شما را از مجلس ولي$$ت ب$$از نمی دارن$$د. چ$$را؟  ازشان 

گوي$$د زين$$ت. ح$$ال ای$$ن زين$$ت  زن زينت است، خدا هم می 

کنار، وليت خ$$واه گذاشته  که زينتش را   اينقدر خوب است 

 ش$$ده. ب$$ه ش$$ما اج$$ازه داده بیایی$$د اينج$$ا. مگ$$ر ای$$ن اج$$ازه،

 بايد فرمان خدا ب$$ه ای$$ن خ$$انم ابلغ ش$$ود ت$$ا ب$$ه ش$$ما اج$$ازه

 بده$$د. درود خ$$دا ب$$ه ای$$ن خانم ه$$ا، رحم$$ت خ$$دا ب$$ه ای$$ن

 خانم ه$$$$$ا، دع$$$$$ای زه$$$$$رای عزی$$$$$ز درب$$$$$اره ای$$$$$ن خانم ه$$$$$ا

 مستجاب شود. امی$$دوارم ب$$ا حض$$رت زه$را محش$$ور ش$$وند.

که وليت را دوست داريد، ب$$ه  خانمها به شما بگويم، شما 

کن$$د. گفته ايد برو. خدا با وليت محش$$ورتان   شوهرهايتان 

گناهانت$$$ان را  عزی$$$زان خ$$$دا، عزی$$$زان زه$$$را، ولي$$$ت هم$$$ه 

کنید مبادا از وليت جدا شويد. (صلوات) می آمرزد. توجه 

٤٥شناخت رحمیت
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کج$$ا خانم هايت$$ان کنی$$د،   شما هم بايد خانم ها را مراع$$ات 

گويم که من نداشتید. من می  کرديد؟ آن موقع   را مراعات 

ک$$ن. باي$$د بگ$$ویی خ$$دا گ$$ويم آن ج$$ور  کن، من می   این جور 

گويد این جور. آن هم این جوری به او نگویید. جل$$وی  می 

 خ$$انمت خداپرس$$ت و وليت پرس$$ت نش$$و! آن ه$$م اش$$تباه

کن$$ی به$$تر اس$$ت، روي$$ت را بگی$$ری  اس$$ت. خ$$انم این ج$$ور 

 بهتر است، دانشگاه مثل  این جورتر است، این را آم$$اده ب$$ه

کنی$$$$د، آم$$$$اده ب$$$$ه کنی$$$$د. آم$$$$اده ب$$$$ه توحی$$$$دش   وليت$$$$ش 

که گر من در ذهنم بود  کنید. به تمام مقدسات ا  اسلمش 

ک$$$ه ای$$$ن گ$$$ر م$$$ن در ذهن$$$م ب$$$ود   ای$$$ن حرف ه$$$ا را بزن$$$م. ا

 حرف ه$$$$ا را بزن$$$$م، بی دی$$$$ن از دنی$$$$ا ب$$$$روم. خ$$$$ودش دارد

 اتوماتی$$$ک می آي$$$د، ب$$$ه م$$$ن مرب$$وط نیس$$$ت. ام$$$ا حرف ه$$$ا

٤٦شناخت رحمیت
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که شما را از دام$$ن ولي$$ت اينج$$ا  حسابی است. چرا؟ چون 

 آورده، از دام$$$$ن ولي$$$$ت به وج$$$$ود آورده. خانم ه$$$$ای ش$$$ما

 دامنش$$ان دام$$ان مري$$م اس$$ت. پس$$ران ش$$ما عیس$$ی اس$$ت.

که دام$$ن مادره$$ای ش$$ما ب$$وده  اس$$ت، الن ش$$ما  همان طور 

 عیسی هستید. از عیسی هم بالتري$$د، خ$$وب ش$$د؟ عیس$$ی

گفتی$$$د و کن$$$د. ش$$$ما عل$$$ی   باي$$$د عل$$$ی بگوي$$$د، م$$$رده زن$$$ده 

ک$$$ردن ش$$$وخی کردي$$$د. مگ$$$ر خ$$$ود زن$$$ده   خودت$$$ان را زن$$$ده 

 اس$$$$ت. حالی م$$$$ان ه$$$$م نیس$$$$ت. عل$$$$ی، ح$$$$الی ات ش$$$$د؟

(صلوات)

کنی$$د. کردي$$د، ولي$$ت را زن$$ده می  گر شما وليت را حمايت   ا

گ$$ر ش$$ما اينج$$ا کنی$$د. ا  هم$$ه ش$$ما داري$$د ولي$$ت را زن$$ده می 

ک$$ه م$$ن ای$$ن ای$$ن حرف ه$$ا را نمی زن$$م. پ$$س  جم$$ع نش$$ويد 

٤٧شناخت رحمیت
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ک$ه جم$$ع می ش$$ويد م$$ن  زن$$دگی ولي$$ت به واس$$طه شماس$$ت 

 می زن$$م. م$$ن ب$$روم در ات$$اق ای$$ن حرف ه$$ا را نمی زن$$م، ي$$ک

گ$$$ويم. آن ه$$$م ي$$$ک خ$$$رده  ذک$$$ر و مک$$$ری ي$$$ک وق$$$ت می 

گ$$ويم، يک خ$$رده می خ$$وابم، ي$$ک خ$$رده پ$$ا می ش$$وم.  می 

گوي$$$د؟  ح$$$ال ي$$$ک دفع$$$ه، خ$$$دا [ امیرالم$$$ؤمنین] چ$$$ه می 

گوي$$د: «ان$$ا ذک$$ر ال». ذک$$ر خ$$دا من$$م. ت$$و نشس$$تی دائم  می 

گ$$$ر عل$$$ی داری، داری ذک$$$ر خ$$$دا گ$$$ویی. ت$$$و ا  ذک$$$ر خ$$$دا می 

گ$$$$$ویی، ام$$$$$ا م$$$$$ن باي$$$$$د ب$$$$$روم آنج$$$$$ا ذک$$$$$ر بگ$$$$$ويم.  می 

 امیرالمؤمنین می فرمايد: «انا ذکر ال». کجا دل شما «ذک$$ر

کج$$$$ا دل ش$$$$ما ذک$$$$ر خ$$$$دا  ال» می ش$$$$ود؟ رفق$$$$ای عزی$$$$ز، 

کنی، علی را جا که عمر و ابابکر را بیرون   می شود؟ موقعی 

 بدهی. تو ش$$دی «ذک$ر ال»، ب$$ه «ذک$$ر ال» اتص$ال ش$$دی.

٤٨شناخت رحمیت
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که عمر و ابابکر نیست، مشاورش کن. حال   اينها را بیرون 

 هس$$$ت. ظ$$$المی را نخ$$$واه. م$$$ا بیش$$$تر ي$$$ا ظ$$$الم پروريم ي$$$ا

گفتم: این حرف ها را دارم می زنم م$$ال  ظالم خواه، مردم. 

گر مال شما باشد، من نشناختم شما را، م$$ن  شما نیست. ا

 خ$$وب می شناس$$م ش$$ما را. شناس$$ایی ش$$ما را خ$$دا ب$$ه م$$ن

کن$$$م؟ تش$$$کر از ولي$$$ت ش$$$ما  داده. چ$$$را اينق$$$در تش$$$کر می 

گوي$$د: کنم. پس ببین قربانت بروم، ف$$دايت ش$وم، می   می 

گرفتی خوابیدی، به فکر حاجت ب$رادر م$$ؤمن باش$$ی ت$ا گر   ا

گ$$$ر عل$$$ی را دوس$$$ت  ص$$$بح ب$$$ه پ$$$ايت عب$$$ادت می نويس$$$د. ا

 داش$ته باش$ی، عل$ی «ذک$ر ال» اس$ت، دائم داری ذک$ر خ$دا

گویی. اما مبادا ظالمی را دوست داش$ته باش$ی. او دارد  می 

کن$د. کند، امر شیطان را اطاعت می   امر شیطان را القاء می 

٤٩شناخت رحمیت
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توجه فرموديد؟

گف$$تی چ$$ه بگ$$ويم؟ در  بن$$ا ش$$د چ$$ه بگ$$ويم، ح$$اج عب$$اس؟ 

که توضیح فرمودي$$د. محرمی$$ت خ$$وب  مورد محرمیت بود 

گر جان م$$ن، عزی$$ز م$$ن زه$$را ت$$و را بپ$$ذیرد،  شد يا نه؟ بله. ا

 خلق$$$ت ت$$$و را می پ$$$ذیرد. عل$$$ی خلق$$$ت تم$$$ام ع$$$الم اس$$$ت،

 س$$لمان را می پ$$ذیرد، عم$$ويش را نمی پ$$ذیرد. چ$$را؟ عب$$اس

کرد، اما مع$$اويه ب$$ه  يک موقعیتی داشت قرآن را تفسیر می 

گف$$$ت: نک$$$ن، نک$$$رد. ي$$$ک پ$$$ولی ب$$$ه او داد. ح$$$ال ب$$$ه او  او 

گف$ت: ح$ال ه$م ب$رو، گفت: هم$ه رفتن$د،   گفت: چرا رفتی، 

 دنبال من نیا. من راه$ت نمی ده$م، م$ن س$لمان را راه$ش

گوي$د عل$ی، موه$ای گوي$د عل$ی. وق$تی می  ک$ه می   می ده$م 

گوي$$$د عل$$$ی، ج$$$انش گوي$$$د عل$$$ی، قلب$$$ش می   ب$$$دنش می 

٥٠شناخت رحمیت
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گوي$$د عل$$ی، هم$ه هیکل$ش عل$ی گويد علی، قدمش می   می 

 است. من علی پرستم، نه سلمان پرست. زهرا علی پرس$$ت

 اس$$ت، ن$$ه سلمان پرس$$ت. ت$$و ه$$م باي$$د همین ج$$ور باش$$ی،

گويم؟ هم$$ه  عزیز من. عزیزان من ببینید من چه دارم می 

 جا، جايت است. ب$$ه خ$ودش قس$$م ب$ه م$$ن راه داده، از راه

ک$ه هس$$تم اينج$$ا نشس$$ته ام، از راه ه$$م  هم راه تر. مگر م$$ن 

گر سلمان را راه داد، به من به حضرت عباس زه$$را  راه تر. ا

 دست داد. اصل  صیغه محرمیت با من خوانده. چه داری

گفتم علی، تا آخ$ر عم$رم ه$م گویی؟ چرا؟ از اول عمرم   می 

ک$ردم. که دانستم، ام$رش را اط$اعت  گويم علی. آنچه   می 

گفت$م عل$ی، ب$ه کردم. به ن$داری   به فقر مبتل بودم و عمل 

گويم علی، گويم علی، روز می  گفتم علی. شب می   دارایی 

٥١شناخت رحمیت
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 ج$$انم عل$$ی اس$$ت. عم$$رم عل$$ی اس$$ت، دين$$م عل$$ی اس$$ت،

گوي$د ت$و ب$ا م$ن  مقص$د م$ن عل$ی اس$ت. می پ$ذیرد ت$و را. می 

ک$ه وج$ودش عل$ی باش$د. کس$ی اس$ت   محرم شدی. محرم 

گوي$د، ب$ه ه$م می خ$ورد ح$الم. م$ن گوش$ت می   ت$و هن$وز در 

ک$س در کس$ی در آن بگوي$د. ح$رف هیچ  گ$وش ن$دارم   اص$ل  

گوش$ت اس$ت، کن$د، مگ$ر ح$ق. ح$ق راه$ش دره   م$ن اث$ر نمی 

 در قلب$$ت اس$$ت. می رود و می آي$$د، هس$$ت. مح$$ل مش$$یت

 خ$$دا قل$$ب م$$ؤمن اس$$ت. مح$$ل مش$$یت عل$$ی، قل$$ب م$$ؤمن

 اس$ت. [مح$ل] مش$یت زه$را قل$ب توس$ت. ام$ا قلبت$ان را در

اختیار امام بگذاريد، نه در اختیار هوا و هوس.

کن. خدايا عاقبتمان را به خیر 

٥٢شناخت رحمیت
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یا علی

٥٣شناخت رحمیت
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